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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 اشکال به شواهد نظر برگزیده

به این مطلب اشاره کردیم که مسأله کاهش ارزش پول و تورم به یک معنا مسأله مستحدثه و جدید محسوب در جلسه گذشته 

های فاحشی بین این مسأله در زمان گذشته و زمان حاضر وجود دارد. شواهدی که ما نقل کردیم،  شود؛ ضمن اینکه تفاوت نمی

به نظر برخی از دوستان شاهد بر گرانی است و در مغرب زمین،  چه در دوره اسلامی و در بلاد اسلامی و چه در سایر کشورها

های تاریخی اینجا بیان  اند که آنچه شما از گزارشات و نقل نه تورم؛ به عبارت دیگر یک اشکالی بعضی از دوستان مطرح کرده

رم؛ چون بین گرانیی و تیورم   کند و نه تو کردید به خصوص در دوره اسلامی، اینها همه دلالت بر وجود گرانی در آن دوران می

 فرق است. این یک اشکال و سؤالی پیرامون شواهدی بود که ما در جلسه پیشین ذکر کردیم. 
 بررسی اشکال

توانیم وجود  خواهم عرض کنم بعضی از شواهد یاد شده اگرچه شاید بر گرانی دلالت کند و نه تورم، اما مجموعاً ما نمی من می

هایی بین تورم و کاهش ارزش پول در زمیان گذشیته و زمیان     کنم تفاوت های پیشین انکار کنیم؛ باز تأکید می تورم را در دوره

حاضر وجود دارد که من اینها را ذکر خواهم کرد. ولی قبل از اینکه به این اشکال پاسخ بدهیم، مناسب اسیت تفیاوت تیورم و    

 گرانی را در اینجا به عنوان مقدمه بیان کنم. 
 تفاوت تورم و گرانی مقدمه:

ها گرانی را با تورم یکی  کند؛ شاید در میان عرف و تلقی عمومی این دو مرادف هم باشند و خیلی مسلماً گرانی با تورم فرق می

به سیط  قیمیت   شود، اما گرانی  اند. تورم به درصد تغییر متوسط قیمت کالاها اطلاق می دانند، لکن از نظر فنی اینها متفاوت می

شود. ممکن است یک جنس خاص یا یک کالای خاص خیلی هم گران باشد، فرض کنید یک کالای لوکسی بیه   گفته می کالا

خاطر لوکس بودن یا کمیاب بودن خیلی گران قیمت باشد، یا چند کالا با هم گران باشند یا اساساً ممکن اسیت قیمیت ابلیب    

و کاهش ارزش پول نیست. تعابیر مختلفی که بیرای فیرق بیین ایین دو      کالاها بالا برود، اما لزوماً گران بودن مساوی با تورم

انید.   ای به این دو مقوله پرداختیه  ها را بیشتر توضی  بدهد، چون هر یک از زاویه تواند به نوعی این تفاوت مسأله بیان شده، می

انی رشد قیمت است و نیه سیرعت   هاست، در حالی که گر در برخی تعابیر آمده تورم به معنای افزایش سرعت رشد همه قیمت

های فعلی و گذشته اسیت، در حیالی کیه     کند و حاصل مقایسه قیمت ها در اقتصاد اشاره می رشد قیمت. تورم به افزایش قیمت

ها نسیبت بیه    گرانی بیشتر معطوف به قدرت خرید مردم است. اگر تورم در جایی وجود داشته باشد، یعنی سط  عمومی قیمت

دا کرده است؛ اما گران بودن بیشتر به سط  درآمد مردم بستگی دارد. ممکن است درآمد مردم پایین باشید و  گذشته افزایش پی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402 آبان 2تاریخ:                                                         کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن موضوع کلی:
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کینم کیه گرانیی بیه رشید اقتصیادی و        به نظرشان اجناس گران بیاید و تورم هم نباشد. باز برای روشن شدن بیشتر عرض می

م شده برای تولید یک کالایی بالا برود، طبیعتیاً آن محصیول   شود؛ اگر فرض بفرمایید هزینه تما های عرضه مربوط می سیاست

و  ی از گرانی معلول هزینه تمام شیده شود؛ پس بخش شود. قیمت تمام شده در یک کالا موجب گران شدن آن کالا می گران می

کنارش رشد اقتصادی هیم  ها بالا رفت، در  خاطرتان باشد در اوایل دهه هفتاد در ایران یکباره قیمت اگر رشد اقتصادی است.

گردد؛ ما  های پولی برمی اش گرانی است. اما تورم بیشتر به سیاست هایی نتیجه وجود داشت؛ رشد اقتصادی شاید در یک بخش

تری صورت بگیرد؛ اما همانطور کیه عیرض کیردم تیورم      تر بگوییم، باید یک بحث تخصصی اگر بخواهیم فرق اینها را ملموس

ها نسیبت بیه گذشیته و در دوره زمیانی      ها در یک زمان معین است، مثلاً در یک سال وقتی قیمت تافزایش سط  عمومی قیم

گویند تورم پدید آمده است؛ اما گرانی لزوماً به عمیوم کیالا مربیوط     ها، اینجا می کند، آن هم همه قیمت مشابه افزایش پیدا می

اشد. یا حتی یک کالایی ممکن است قیمتش کیاهش پییدا   نیست؛ ممکن است بعضی اجناس گران شود و تورمی هم در کار نب

 کند اما باز هم گران به نظر برسد؛ چون آنچه که در تحلیل گرانی دخالت دارد، توان مردم برای خرید آن کالاست. 

وص مِن تر بیان کنیم، نسبت اینها نسبت عموم و خص پس تورم و گرانی حتماً نسبتشان تساوی نیست؛ اگر بخواهیم به نظر دقیق

وجه است؛ یعنی یک جاهایی ممکن است تورم باشد و گرانی هم باشد، یک جاهایی گرانی باشد ولی تورم نباشید؛ امیا ییک    

جایی تورم باشد و گرانی نباشد، این شاید پیش نیاید؛ یا عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق. پس در اینکیه  

 بین گرانی و تورم فرق است، بحثی نیست. 

ها بالا رفت، ییا در عهید رسیول     روایاتی که خواندید این بود که مثلاً در مدینه قیمتکال بعضی از دوستان این بود که شما اش

ها افزایش پیدا کرد، یا در بعضی روایات به خصوص گرانی بعضی از اجناس گزارش شده بود، مثل گندم و جو؛  خدا)ص( قیمت

هم عرض کنم که هم در دوره اسلامی و هم در کشورهای بیراسلامی و پیش از اسیلام،  خوا کند. من می این تورم را اثبات نمی

 کنم خیلی گذرا این را پاسخ بدهم. در روم، این مسأله وجود داشته و من سعی می
 پاسخ

اینجیا  شود در عهد رسول خدا)ص( سعر افزایش پییدا کیرد،    در گزارشاتی که از دوره اسلامی مطرح شده، وقتی مثلاً گفته می

گوید سعر افزایش پییدا   می و بحث قیمت همه کالاهاست، یعنی بحث یک کالای خاص مطرح نیست؛ وقتی سخن از سعر است

ها بالا رفته است، نه فقط مواد خیوراکی ییا چنید کیالای خیاص ییا        گویند قیمت کرد، همه اجناس وقتی افزایش پیدا کند، می

 آمید،  ا در یک دوره زمانی حتماً بالا رفته است. حوادث طبیعی که پییش میی  ه شود در یک شرایطی قیمت پوشاکی. معلوم می

ها افزایش پیدا کرد و اگیر سییل،    تاریخ یعقوبی یک گزارش را خواندم که در دوره خلفا چگونه قیمت رفت؛ از ها بالا می قیمت

افتاد امیا ایین کوتیاه بیودن دوره      یآمد، حالا ممکن است در یک دوره کوتاهی این اتفاق م زلزله، خشکسالی، قحطی پیش می

در گذشته و در زمان حاضر، های اصلی تورم  شود. اصلاً یکی از تفاوت ها، مانع از اطلاق تورم نمی افزایش سط  عمومی قیمت

 مدت بوده و در زمان ما بلندمدت است، دوام در کوتاه مدت بودن تورم و بلندمدت بودن تورم است؛ یعنی در گذشته تورم کوتاه

کنم؛ بالاخره سیل و زلزله و قحطی یا جنگ پییش   های دیگری هم دارد که عرض می کند. حالا تفاوت دارد و استمرار پیدا می

رفت، در این تردیدی نیست. این در دوره اسلامی، منتهی عرض کردم کوتاه مدت بوده و  ها بالا می آمد، سط  عمومی قیمت می
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 اسباب آن فرق داشته است. 

ی بیراسلامی و در روم که امپراطوری بزرگی تشکیل شده بود و شاید تقریباً سه یا چهار قیرن تسیلط داشیت بیر     در کشورها

بخش وسیعی از مناطق دنیا، این امپراطوری آنقدر قدرت داشت و قوی بود، چه از نظر نظامی و چه اقتصادی، کیه سیقوط آن   

کرده است. به دنبال ایین بودنید کیه علیل و اسیباب سیقوط        توجه مورخان را در بسیاری از مقاطع تاریخی به خودش جلب

تیوان در نظیر    میی  این را حداقل به عنوان ییک دییدگاه  ) کنند. در اواخر قرن بیستم یک مورخ آلمانی پیداامپراطوری روم را 

جالب است، مثلاً اش  ادلهدلیل برای انحطاط امپراطوری روم ذکر کرده است.  210 گویم مورد قبول همه است( حالا نمی گرفت.

اند. این  ها، رهایی زنان؛ یله شدن زنان را به عنوان یکی از عوامل سقوط امپراطوری روم ذکر کرده زمین لرزه، بعضی از بیماری

قرن سوم زوال آن شروع شد و بیالاخره در قیرن پینجم از هیم      م میلادی به اوج خودش رسیده بود، ازامپراطوری که قرن دو

برخی دلایل سقوط میلادی در قرن بیستم به  60و  50های  ؛ یکی از اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم در دههپاشید و متلاشی شد

برد که باعث سقوط امپراطوری روم شد، یکی تورم و  اشاره کرده، جالب است. دو عامل اقتصادی مهم را نام می این امپراطوری

عوامل مختلف را و اینکه ایین چگونیه باعیث ضیعف اقتصیادی شید؛       کند علل و  یکی مداخله در امر اقتصاد. حالا تشری  می

برای تهاجم بربرها به  را زمینه اش خیلی قوی بود های اقتصادی ایهگوید ضعف اقتصادی آن نظامی که خیلی قدرتمند بود و پ می

تیر مقاومیت    ر سینگین محدوده امپراطوری روم فراهم کرد و همین باعث سقوط شد؛ اینها که همیشه در برابر تهاجمیات بسییا  

گوید  میوی راندند، اما در آن شرایط دیگر توان ایستادگی در برابر تهاجمات دشمن را نداشتند.  کردند و دشمن را عقب می می

کند به اینکه در قرن سیوم تیورم در امپراطیوری روم آبیاز شید، بیا اینکیه         یکی از علل عمده سقوط، تورم است؛ تصری  می

پ کنند، چون آن موقع چاپ پول نبود، سکه بود و ضرب سکه، اما به دلایل مختلف ناگزیر به کاهش عیار توانستند پول چا نمی

سکه شدند و کاهش عیار سکه باعث شد ارزش پول کاهش پیدا کند. من قبلاً هم گفتم که در این مسأله اختلاف است که آییا  

های طلا یا دینار ... چون دینار و درهم از قدیم رایج  ثلاً سکهکاهش عیار سکه لزوماً به معنای کاهش ارزش پول است؟ قبلاً م

های طلا بود  ها مختلف بود، ولی دینار رومی داشتیم، دینار عراقی داشتیم، دینار ایرانی داشتیم؛ دینار معمولاً سکه بود، حالا اسم

ها قرار  ب شروع شد و نشان بر روی سکهها قرار گرفت و ضر و یک عیاری هم از طلا را داشت. اما وقتی که در اختیار دولت

بیا مشیکل مواجیه     کیه  هاست، اینها در یک شرایطی که امروز در اختیار دولت بود دادند، این به نوعی مثل دستگاه چاپ پول

های اسلامی و هم بیراسلامی در مقاطع مختلف  کردند و این کم کردن عیار سکه، هم در دولت ها را کم می شدند، عیار سکه می

 امیور های جدی دارد؛ آن یک روش ابتیدایی بیود، الان    اتفاق افتاده است. قطعاً کم کردن عیار سکه با چاپ پول امروز تفاوت

که یک عیاری داشت، مثلاً پنجاه درصد طلا داشت یا درهمی که پنجاه درصد نقره  دیناری؛ ولی بالاخره ای دخیل است پیچیده

رساندند. این کم  ها را می آمد؛ و همینطور گاهی تا پنج درصد عیار سکه تر می داشت، از هفتاد درصد طلا و نقره ارزشش پایین

 همراه بود. کردن عیار دینار و درهم طبیعتاً با کاهش ارزش پول 

ها؛ اینقدر این سیاسیت   ها و سیاست کنترل قیمت ، در حقیقت یعنی مداخله در امر قیمتگرایی مداخله یعنیدر مورد عامل دوم 

دادند؛ شاید  رفتند، قرار می های معین شده بالاتر می ها شدید بود که مجازات مرگ برای کسانی که از حدود قیمت کنترل قیمت

هیای   هیا و تعییین مجیازات    دوره بناپارت در فرانسه هم اتفاق افتاد، آنجا هم همین مسأله یعنی کنترل قیمتها بعد در  این قرن
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شد اما نهایتاً کمکی نکرد و مشکلات  فروختند، انجام می های مصوب بیشتر می سنگین و از جمله قتل، برای کسانی که از قیمت

 زیادی را ایجاد کرد. 

لّم از دید برخی اقتصاددانان، تورم حتی در دوران پیش از اسلام وجود داشته است. بله، ممکن خواهم عرض کنم که قدر مس می

گویند تورم در گذشته نبوده اسیت. بلیه، اصیطلاح     است شما بگویید برخی دیگر از اقتصاددانان با این ایده موافق نیستند و می

وز دارد، حتماً در گذشته نبوده است. من مثال زدم و گفتم الان هایی که تورم امر تورم از قرن نوزدهم پیدا شده است؛ پیچیدگی

گوییم در همان عصر هم اجتهاد بوده؛ اینکه امام  اجتهاد با زمان امام صادق)ع( یکسان است یا نه؟ خیلی فرق کرده است؛ ما می

اد است. اما اجتهاد در عصر امیام  فرماید بر ماست القاء اصول و بر شما تفریع، این در حقیقت اساس مجوز استنباط و اجته می

تر، قواعد فراوانی تنظیم شده است؛ قواعد اصولی، قواعد فقهی،  ای تر، خیلی مدرسه صادق)ع( کجا و امروز کجا؟! خیلی پیچیده

تکیه به عقل برای استنباط، در حالی که شاید در عصر معصوم)ع( به خاطر دسترسی مردم و صحابی به ائمه اطهار)ع( چنیدان  

بزرگان و دانشیمندان؛  گیرد بین دو گروه از  بینید همان اوایل یک نزاعی درمی ازی به استفاده از عنصر عقل نبود؛ لذا شما مینی

کنید و   شوند؛ بعد کسی مثل شیخ مفید بین این دو جمیع میی   گرا می ای عقل شوند و یک عده گرا و ظاهرگرا می ای نص یک عده

گرایی است و به همین دلیل بعضی او را متهم به قییاس و   جنید را داریم که مظهر عقل ف ابنکند. از یک طر تعادل را برقرار می

آنها بیر احادییث و رواییات و نقلییات       اند؛ از این طرف شیخ صدوق و برخی از بزرگان را داریم که تمام تکیه  استحسان کرده

هایی استوار است و در گذشته چه بود؟ با این تطوراتی  هسنت هم همین ماجرا هست. اجتهاد امروز بر چه پای است. در بین اهل

تیر   ای نداشته است؟ قطعاً سابقه داشته، اما معلوم است که بسییار پیچییده   توانیم بگوییم اجتهاد سابقه که اجتهاد پیدا کرده، ما می

 مفاهیم و مقولاتی که بشر با آنها مواجه است. شده است؛ مثل بقیه 

 مطرح کنم؛ الان بحث حقوق شهروندی است؛ سؤال این است که آیا حقوق شهروندی هن شود عرض میبرای اینکه تقریب به ذ

ای در اسلام دارد یا نه؟ به ییک معنیا    و چیزی که امروز در دنیا به این عنوان مطرح است، حقوق بشر، حقوق شهروندی، سابقه

است کیه محصیول جوامیع میدرن اسیت. ییک        اصلاً شهروندی خودش یک مفهوم جدید است؛ شهروندی یک مفهوم جدیدی

کنند که بسیاری از ایین   کنند و اصلاً شهروند یک تعریفی دارد و یک حقوقی برای آن ذکر می حقوقی برای این شهروند ذکر می

حق توانیم بگوییم در گذشته بالاخره هیچ چیزی بنام شهروندی نبود و این  حقوق اصلاً در گذشته مطرح نبوده است. اما آیا می

شهروند، یعنی کسی که در یک کشور اسلامی زنیدگی   حقوقاصلاً وجود نداشت؟ قطعاً اینطور نیست؛ منابع دینی ما پر است از 

اند، مسلمان، کافر، کافر ذمی، کافر معاهد، اینها هر کیدام ییک حقیوقی     کند ... بله، حالا اقسامی برای شهروندان مطرح کرده می

 ی اینکه بگوییم اساساً در گذشته نبوده، قطعاً اینطور نیست. برای آنها تعریف شده است. ول
 تفاوت تورم در گذشته و امروز

های خیلی جدی کرده است. من به  خواهم عرض کنم که بدون تردید تورم در گذشته بوده است، منتهی تفاوت بر این اساس می

 کنم: ها اشاره می صه به این تفاوتطور خلا

 ترینش همین بود که اشاره کردم، در بساطت و پیچیدگی. تورم در گذشته بسیط بود، اما امروز بسیار پیچیده شده است. مهم .1

ترین عامل تیورم   کنند؛ مهم مدت و بلندمدت ذکر می اهل فن برای تورم عوامل کوتاهما اگر اسباب تورم را امروز بیان کنیم،  .2
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مدت، چند عامل است که حالا ذکر خواهم کرد. تورم کوتاه مدت  ترین عوامل تورم کوتاه مهمهای پولی است؛  بلندمدت، سیاست

های  آید یا به سبب علل اقتصادی یا علل ساختاری یا علل روانی. تورم بلندمدت تابع سیاست یا به سبب علل عارضی پدید می

در گردش را افزایش بدهد. حجم پول در گیردش،   های پولی یعنی هر نوع سیاستی که حجم پول پولی است؛ منظور از سیاست

کینم، آن پیولی کیه     دهند، حالا به هر طریقی؛ ساده عرض می یعنی آن پولی که مردم در اختیارشان است و با آن کار انجام می

پییدا  کنند؛ این حجم پول در گردش اگر افیزایش   مایحتاج خود را تأمین میکنند،  دست مردم است و با آن خرید و فروش می

رود؛ یک وقیت سیعی    ها بالا و پایین می ها در این امر، تورم کند بدون تردید موجب تورم است. امروزه به خاطر دخالت دولت

کند. اتفاقاً اگر به خاطر داشیته   رود، تورم افزایش پیدا می آید؛ این حجم که بالا می کنند این حجم را کم کنند، تورم پایین می می

عرض کردم که یکی از علل رشد اقبال به رمزارزها همین مسأله است که رمز ارزها از دایره نظیارت و   باشید سال گذشته من

دهند و این  ها همه اختیار پول دستشان است و هر کاری بخواهند انجام می ها خارج است؛ اصلاً چون دیدند دولت اختیار دولت

کم این نتیجه بدست آمده که یک وسیله مبادلیه و   ن نبوده، ولی کمحالا از اول برای ایشود،  سبب تورم و فشار و مشکلات می

ها یا نهادهای مالی باشد، بلکه به صورت جمعی مدیریت  یک واسطه در پرداخت و یک چیزی باشد که خارج از نظارت دولت

همه اتفاقات باید به تأیید  و نظارت شود؛ الان رمزارزها اینطور است؛ رمزارزها اساساً الگوریتم اجماع بر آن حاکم است؛ یعنی

خیواهم   بینند، یک نظارت شفاف همگانی؛ البته معایبی هم دارد که آنها را هم اشاره کردیم. می را همه می چیز همه برسد و همه

عرض کنم که علت رو آوردن به رمز ارز، فرار از همین مسأله بود. این علت تورم بلندمدت است. این مسیأله در گذشیته هیم    

ایستادند، یا تییر بیوده ییا     ها در گذشته چطور بود؛ دو نفر با شمشیر مقابل هم می منتهی نه به این شکل. مثل اینکه جنگبوده، 

آورند؛ خسیارات حمیلات    افزارهایی که دارند پدر همدیگر را درمی نشینند و با نرم افزارها و سخت ها می نیزه، اما الان در اتاق

نگ کجا و آن جنگ کجا، ولی بالاخره هر دو یک جنگ است. پس بساطت و پیچیدگی کیه  سایبری کمتر از آن نیست. این ج

 دهد.  اشاره کردیم، در این چیزها خودش را نشان می

هاست که حجیم   تمام و کمال در اختیار دولت به صورت های پولی نقش محوری دارد؛ امروز در مورد تورم بلندمدت، سیاست

آیند این را درست کنند، یک جای  خودآگاه یا ناخودآگاه؛ چون اینها یک چیزهایی است که می پولی افزایش پیدا کند، حالا یا

شود. حالا این به شکل دیگری در گذشته بوده، اما  روند آن را درست کنند، یک جای دیگر خراب می شود؛ می دیگر خراب می

ند؛ ما هم در دوره اسلامی داریم و هیم در کشیورهای   داد باز خیلی متفاوت بود. آنجا در یک اوقاتی حجم پول را افزایش می

الجمله  های بلندمدت در آن دوره و خیلی کم اتفاق افتاده باشد. ولی فی بیراسلامی؛ هر چند عرض کردم شاید نادر باشد تورم

تا برسیم به اینکه ما ای کنیم  های کوتاه مدت که منشأ آن چهار عامل است، آن را هم یک مقایسه این مسأله بوده است. اما تورم

 الجمله یک مسأله مستحدثی نیست، این معلوم شود.  کنیم تورم فی که ادعا می
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